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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

از آن  اعم یاو متصل ،  قید از مراد ،انواع مقدمات حکمت  موضوع :

 چیست؟

عرض کردیم و گذشت  بحث اول از آن و ت بودمبحث در مقدمات حک

ود مقدمات حکمت است که چند مقدمه خ بحث از، بحث دوم که 

و هم و چگونه لازم است باشد ؟ و هر مقدمه ای چیست  ؟هستند

تفسیر بعضی از اینها در  است و همبحث مقدمات  مقدار این رد

 .اختلاف شده است 

( -0داده اند قرار  نوع سهبر ت را مقدما 0  همرحوم صاحب کفای

 اینکه دیگر( -5و  متکلم در مقام بیان باشد نه اهمالاینکه ی یک

ن در مقام مخاطبه قدر متیق این که  (-9 ذکر نکندبر تقیید قرینه ای 

باشد اطلاق تمام  تمام این سه مقدمه نزد ایشانکه اگر نباشد 

 میشود 

گفته معمولا  ، اشددر مقام بیان بمتکلم اینکه  مقدمه اول :

 اگر در مقام بیان باشد که متکلم اصل این است کهمیشود که 

در مقام بیان که اصل عقلایی این است حکمی را بیان می کند 

 رب قرینه ایاگر  که عقلایی است یک بنا و حجتاین و  باشد

 .ن است ه در مقام بیای اصل اولی این است کنیاید مقتضا خلافش

ندارند  کاشفیتی بدون ملاک   ، عقلا اصول تعبدیهکه شد  قبلا عرض 

 باید و کواشف هستندحجت های عقلایی امارات و معمولا 

یعنی یک کاشفیت غالبی باید باشد ولو باشد  تصدیقیکاشفیتی 

تا ور نباشد ولی کاشف نوعی قوی باشد آاطمینان  ور وآقطع اینکه 

این جا هم ؛ تعبدی نیست  و بناء عقلاحجت قرار دهند آن را عقلا 
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ی اصل در مقام بیان بودن اصل تعبد همین گونه است که این

، کاشفیت که در بحث اول گفته شد  همانبرگشت به بلکه نیست 

آن است  -حکمی را جعل می کندکه  - هست یعنی ظاهر متکلم

می بیان رساند ، ی متمام مرادش را و  بودهدخیل در حکم نچه آ که

همان  نیا ا ذکر نکرد ثبوتا هم منتفی است ور قیدی رپس اگ کند

است که کاشفیت تصدیقی دارد که اگر قیدی کوتی سظهور حالی 

 حکم در آن چنین قیدی، بیان می کرد حال که بیان نکرد ، آن را بود 

 و گفتیم که ندده اکاشف را حجت قرار دا و ورعقلا این ظه؛ نیست 

سکوت کاشفیت اینجا  در باب دلالت لفظی هم همین بود ولی در

 . داشت

 است عقلائی اصل تعبدی از اصل مذکور ،اگر مقصود علما  پس

 ،سایر امارات و اصول عقلائی  جا و نه درنیه در اقابل قبول نیست ن

یا مخصصی آکه شک کردیم ی در موردتخصیص  عدم اصل مثلاا 

یک  این لیو استاصل عدم تخصیص هست یا نه گفته میشود 

به شک در مخصوص که  –نیست غیر از اصالة الظهور اصل دیگری 

هم در شک  لی اصولیون این اصل راو–مخصص منفصل است 

 ؛ ذکر کرده اند منفصلشک در مخصص مخصص متصل و هم در 

حجت  نزد عقلاءنجا هم گفته شد که اگر مقصود استصحاب است آ

باید برگردد به واثبات ظهور با آن مثبت هم هست پس  نیست

 ظهور عام مخصص منفصل دربر نفی تخصیص که این کاشفی 

و از بین نمی برد  است چون که قرینه با مخصص منفصل ظهورات را

به حجیت  ، اصلیچنین  بازگشتحجت است و کاشف این ظهور 

اگر ،  بناطبق این م ولذااست  کاشف فعلیکه است  و عموم ظهور

در ذیل  ، ممتکلکه هیم احتمال بدو د وش شکدر مخصص متصل 

 اصولیون ه ایما نشنیدرآن ماکه  را بیان کرده کلامش مخصصی

برخلاف اصل عدم تخصیص جاری می کنند  هم این جادر  معمولا

ه قائل به اجمال ک موجودامر مخصصیت قرینیت و یا موارد شک در 

در شک در وجود قرینه یا مخصص  لیلطبق این تح لیومی شوند 

 وجود اگر مخصص متصلکه زیرا می شود وارد هم اشکال  متصل



 هم به استصحابو نیست  و تمامظهور عام منعقد  داشته باشد

که غیر از عام نداریم ی هم دیگر یک ظهورو ناد کرد است توان یمن

نقل  که ما در آن بحث از کاشفیتز نیست حرم ه ودشآنهم مجمل 

 مخصصی را روای اگرکه و شهادت سلبی او استفاده کردیم راوی 

و مخصص  قیدفی نبر  این دلالت و شهادت سکوتی او ،نقل نکرد 

بیش آن روای  اگر که هم حجت است  این شهادت سلبیو است 

ی برای آن حکم بیان علوم میشود مخصصنقل نمی کند ماز این 

که اگر بیان نکرد است وگرنه باید بیان می کرد  هنبود ، در کارشده 

 این گونه موارد از اینو در است  در نقل نوع خلاف تعهد و امانت یک

ن خلط کرده اند یاستفاده می کنند لذا گفته شد که اصولی کواشف

مخصص متصل هم  در شک درکه اصل عدم مخصص ،  گفته اندو 

؛ اند  کانه آن را یک اصل تعبدی و عقلائی فرض کردهجاری است و 

متکلم در مقام بیان  اصل آن است که : این کهمعنای این جا هم  در

همان ، و کاشف هم  هستیماین است که نیازمند کاشفی  ،است 

 آن ظهور و – که گفته شد -ظهور حالی تصدیقی سکوتی است 

و اصل تعبدی عقلائی  عقلائی و شرعی استصغرای حجیت 

مقدمه اول از  و هماننیست بلکه این ظهور باید احراز شود 

 استمقدمات حکمت 

فقها گفته  از خیده است این که برم داده شاینجا یک توضیحی ه

 از این جهت در مقام بیان نیست و ،مطلق  فلان دلیل مثلا اند که

ن به چه معناست با این و ایلذا نمی توان به اطلاقش تمسک کرد 

لیل این نکته تحکه اصل را بر این نهادن که در مقام بیان است و 

ا فَكُلُوا)در مثلا  چیست معنای  به اینکه قائلند 5 (عَلیَْكُمْ  أمَْسَكْنَ  م مَّ

مورد  هارت  در مقام بیان از جهت نجاست و ط این است که  دلیل

کیه یان از جهت تذدر مقام ببلکه تنها نیست  امساک سگ شکاری

کیه تذ، آن شکار ب شکاری کل و با امساک حیوان و این هماست 

ن ه آک فرصت پیدا نکندمی شود حتی اگر شکار بمیرد و صاحبش 

 .کند ذبح راذبیحه 
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که وقتی می گوییم -این نکته است ،  و تحلیل این مطلب جواب 

ن می کند تمام ایظاهر حال متکلم این است که اگر حکمی را ب

ین دو بخش دارد ا -است بیان میکند  دخیل ن حکمدر آرا که نچه آ

وبخش  کند کمی را بیان حاین است که در صدد است یک بخش 

 – را تمام مراد و قیودش ، دیگرش این است که نسبت به آن حکم

بخش اطلاق نمی تواند و  می کندبیان  –قیودی داشته باشد اگر 

بیان  را ، بخش اول کلام وشبه آن بلکه دوال لفظی اول را اثبات کند

 ، و در طول آن بخش اولاست حکمی که دارای چه می کند 

حکم را آن که ذکر نشده و دخلش در  نفی قیدیمقدمات حکمت 

چرا که دلالت  د اثبات کندتوان یمحکم را نآن خود  اما کندبیان می

ثباتی ، و بخش اول مقدمات حکمت سکوتی و سلبی است نه ا

یا هر و طهارت  یا، یه تذکآیا در مقام بیان  اثباتی است پس این که

و  بلکه از دوال لفظی اثبات نمی شودسکوت حالی  است باو د

کنایه  ، اکل حلیتمثلا گفته می شود ؛  فهمیده می شود شبه آن

و در مقام بیان آن است نه حکم طهارت  پستذکیه است  ماز حک

نمی  در این آیهغسل  ذکر سکوت از لذا از ولفظ دال بر این است 

کرد سکوت تذکیه قیود  از که طاهر است ولی اگرتوان استفاده کرد 

شک شود در این که مات حکمت نفی میشود مثلا اگر با مقد

باید در تذکیه دخیل است یا خیر ؟ مثلا بخصوص کیفیت امساک 

، این  اگر سینه اش را بگیرد کافی نیستکه بگیرد گردن حیوان را 

 . احتمال با مقدمات حکمت نفی میشود

 تمام مراد واینکه متکلم در مقام بیان ا ظهور مذکور یبنابر این اصل 

 شبه آن و نوع حکم با لفظبعد از مشخص شدن قیودش می باشد 

 قیدیحکمی که بیان شده است در  آیا شک کردیماگر است که 

اصل  که -این سوال نیست اما  خیلاست یا خیر می گوییم د دخیل

 ثابت کرد چون دلالتبا مقدمات حکمت نمی توان  را -حکم چیست 

 . سلبی وسکوتی است بلکه ایجابی نیست  ، مذکور

تکلم در مامر درستی است که ، بر این مقدمه اول با این تحلیل بنا

ظهور باید یعنی این که  مقام بیان تمام مرادش از حکم مذکور باشد



بود هم ی قید ثبوتاا  ای نباشد که اگر قرینهو باشد سکوتی حالی 

این بدین ترتیب و کاشف نیست  یسکوت که چنینمی کرد نذکر  باز

 مقدمه اولی تمام است 

شده است  مطرح که در آن اختلاف و مباحث زیادی:  مقدمه دوم

ن آای بر ،ذکر نکند یعنی متکلم  یدیقبر ت ای ینهقر این بود که 

ذکر نکند اگر قید را ذکر کرد  قیدی را حکمی که بیان کرده است

اصل مقدمه دوم پس  دموضوع نداربر نفی قید ثبوتا ا دلالت سکوتی 

ذکر  و بادلالت سکوت است ، که دلالت اطلاق  زیرا روشن است

و اصل دلالت  عدم ذکر قید رکنپس کاشف موضوع ندارد  قید

 .موضوع ندارد اطلاق ورد دیگر آاست که اگر قید را اطلاقی 

اختلاف شده است که  هم در عدم ذکر قیدمطلب بعد این است که 

قید ذکر قید متصل است یا اعم از  ؟ آیا خصوص ن چیستآمنظور از 

و مشهور ذکر قید    خوندمرحوم آ منظور ل است کهمتصل و منفص

از قید متصل و ا اعم ذکر قید ر  9 ا زمرحوم میرو لیکن است متصل 

ثار آدارای و  -که این بحث مفصلی است  -دانسته اند منفصل 

 زیادی هم است.

هر دو  متصل بنا بر ، حتی در ذکر قید نیزبحث دیگر  4 شهید صدر 

صریحاا ذکر ات اصولیین در کلم ، بحث این که مطرح کرده اندمسلک 

به چه و چه اعم ، متصل  ، چه قید منظور از کهنشده است 

اطلاق  ت که سبب میشوددام ذکر بیان اس؟ یعنی کمعناست 

د هر چند مزاحم و گردمی اگر نبود اطلاق منعقد  و نشودمنعقد 

 و العالم اکرمدر مثل )ثل عامین من وجه م ته باشدشامعارض هم د

 لسه احتمامی فرماید :  شهید صدر که  (لاتکرم العالم الفاسق

 صحیحمطرح است که باید دید کدام یک از سه احتمال  در اینجا

 ؟است 
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این است که بگوییم مقصود از ذکر قید و قرینه بر  : احتمال اول

 ، دلالت بر اطلاقاگر به نحو تقیید است به طوری که ذکر  ، تقیید

مقیدش بود مثل  عموم و ، رافع هم بود این عموم لفظی و با

رم کل کا ) مثلا بگوید ءمثل استثنا صریح در تقیید باشد ،مواردی که 

که ناظر و مقید  ای جمله مستقلهیا  ( لفساق منهمالعالم الا ا

 اکرم کل عالم و یحرم اکرام فساق العلماء( ) باشد مثلجمله قبل 

ید ذکر یقتاین نحوه از که باید در مطلقات هم همین را بگوییم حال ، 

ق هم مثل در مطل که اگر این نحوه قید نبود مقتضی اطلاق شود

و  هبه فعلیت نرسیدهت مزاحمت بجاست هرچند تمام  عام ،

 اگر که در عام همین را میگوییم کهت همانطور اس مجمل شده

به بلکه نیاورد  و یا ناظر به تخصیص ءجمله دیگر را به نحو استثنا

دو  مقتضی در هر -به نحو عامین من وجه -وردآصورت عام دیگر 

 و  رسد میبه فعلیت نظهور نهائی مجمل شده و تمام است ولی 

 ظهور در عموم ، اما در موارد تخصیص د نمقتضیین حجیت ندار

 .نداردمقتضی 

هیم که اگر این دام قرار مثل ع مطلق را احتمال اول اینکهپس  

متکلم قرینه به  که هرجاو ضی اطلاق را توسعه دادیم تقباشد م

اطلاق منعقد ورد آباشد ،  و تخصیص قرینه بر تقییدشکل تقیید که 

مثلا اگر گفت نیاورد اطلاق تمام است  به این نحو اگر اما نمیگردد

برای اکرام این جا مقتضی اکرام  در (فاسقای اکرم العالم ولا تکرم )

دارد که درمورد و مزاحم است ولی معارض عالم فاسق تمام 

 شوند و اگر منفصل یو مجمل مد ، اگر متصل باشد هر ماعاجت

مراد از بیان را تعارض و تساقط میشود درصورتی که اگر  باشد

 ذیل مقدم میشود جمله توسعه دادیم 

بیان قیدی از اعم است  ، که مقصود از بیان قیداین  : احتمال دوم

و یا بیان خروج فرد یا حصه ای از تخصیص  بر تقیید و باشد قرینه  که

 اگرشد به نحوی که دلالت بر آن لفظی باشد پس حکم مطلق با

پس اگر  اطلاق است مقید عموم هم داشت باز هم جمله دوم

شمولش برای عالم فاسق  (فاسق م ای  رکگفت ) اکرم العالم و لا ت



عموم من وجه است نه اخصیت ولی از باب سکوت به نحو گرچه 

حصه بیان کرده است که لفظی است که از باب دلالت نیست بلکه 

 هم مه دوم در این جامقد پسرا ندارد  اکرام حکمالم فاسق ع

که وجود دال اثباتی بر این را می گوییم دوم نیست چون در مقدمه 

 ان است وبیخود هم ، این از حکم مطلق خروج حصه یا فردی 

 .که مقدمه دوم منتفی شود  ات کافی است

لا  ) بهباید  و تساین جا مقدمات حکمت منعقد نیدر در نتیجه  

در  مطلق بر تقیید و دلیلی می شود عمل شود  ( تکرم ای فاسق

هر  ئل به اجمالجا قا این اول را قبول کردیم اگر احتمالصورتی که 

 می شویم  دو جمله در مورد اجتماع

 


